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خواهند کرداز تمامیت ارضی کشور دفاع نیروهای مسلح با قاطعیت فرمانده نیروی زمینی ارتش:
فرمانده نیروی زمینــی ارتش گفت: 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 
با رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا 
و پشــتیبانی مردم، در هــر زمان و مکان 
با قاطعیــت از دین، انقــلاب و تمامیت 

ارضی کشور دفاع خواهند کرد.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از روابط 
عمومــی ارتــش، امیــر ســرتیپ علی 
جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در همایــش «یــاد یاران» کــه با حضور 
پیشکسوتان هشت ســال دفاع مقدس، 
خانواده های آنان و جمعی از مســئولان 
لشکری و کشوری در کرمان برگزار شد، با 
تبریک ایام االله دهه فجر و اعیاد شعبانیه، 
از مجاهدت ها و ایثارگری های رزمندگان 

و همسران آنان قدردانی کرد.
وی پیشکســوتان دفــاع مقــدس را 
«اســطوره های اســتقامت ملت ایران» 
دانســت و گفت: آنچه امــروز به عنوان 
اقتدار و امنیت کشــور شاهد آن هستیم، 
حاصل ســال ها مجاهدت، ایمان و ایثار 
رزمندگان و صبر و فداکاری خانواده های 
آنان به ویژه همســران رزمندگان اســت 
که در ســخت ترین شــرایط، بار سنگین 

مسئولیت خانواده را بر دوش کشیدند.
فرمانده نیــروی زمینی ارتش با تأکید 
بــر لــزوم حفظ حرمــت بازنشســتگان 
نیروهای مســلح تصریح کرد: بر اساس 
منویــات مقام معظــم رهبــری تکریم 
پیشکســوتان بر همه فرماندهان واجب 
اســت و باید بســترهای لازم برای رفاه، 
نشــاط و حضور فعال بازنشســتگان در 
کانون هــا و مراکز فرهنگــی و اجتماعی 

فراهم شود.
امیر ســرتیپ جهانشاهی با اشاره به 
تقــارن دهه فجر با ماه شــعبان، انقلاب 
اســلامی را زمینه ســاز ظهــور حضرت 
ولی عصــر (عج) دانســت و گفت: امام 
خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها 
تأکید کرده اند که انقلاب اسلامی حرکتی 
در مسیر تحقق عدالت جهانی و آمادگی 
برای ظهور اســت و حفظ امید، ایمان و 
وحدت ملی در این مســیر نقش کلیدی 

دارد.
وی بــا هشــدار نســبت بــه جنــگ 
شناختی دشمن افزود: دشمنان با ایجاد 
ناامیــدی و تضعیــف باورهــای دینی و 
انقلابی به دنبال فروپاشی نظام و تجزیه 
کشور هستند، اما ملت ایران با هوشیاری 
و تکیه بر تجربه های گذشته، در برابر این 

توطئه ها ایستاده است.
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتش در 
پاسخ به سؤالی درباره وضعیت آمادگی 
دفاعی کشــور اظهار کرد: نیروی زمینی 
محوری ارتش جمهوری اســلامی ایران 
با برخورداری از نیروی انســانی مجاهد، 
آموزش دیــده و مجهــز و بــا بهره گیری 
از درس آموخته هــای جنگ هــای اخیر، 
در حــال نوســازی محتوای آموزشــی، 

تاکتیک ها و تجهیزات خود است.
وی افــزود: تجهیــزات جدید نیروی 
زمینی بر چهار ویژگی «دقت زن، دورزن، 
شــبکه پذیر و هوشمند» اســتوار است و 
اســتفاده از فناوری های نوپدید از جمله 
هوش مصنوعی و لیزر، در کنار تمرینات 
مســتمر تاکتیکی، سطح آمادگی یگان ها 

را به طور چشمگیری ارتقا داده است.
پایان  در  امیر ســرتیپ جهانشــاهی 
مســلح  نیروهــای  کــرد:  خاطرنشــان 
جمهــوری اســلامی ایــران بــا رهبری 
داهیانــه فرمانــده معظــم کل قــوا و 
پشــتیبانی مــردم، در هر زمــان و مکان 
با قاطعیــت از دین، انقــلاب و تمامیت 

ارضی کشور دفاع خواهند کرد.

ما قربانیان تاریخ نیستیم
کسانی که این را القا می کنند، 
عاملیت مردم را نفی می کنند 
تا آینــده خودشــان را به یک 
برای  کننــد.  تحمیــل  ملــت 
ساختن آینده ایران باید کنار یکدیگر باشیم. 
مــردم یعنی آحاد مردم بــا هر تنوع زبانی 
و عقیدتی و طبقاتی، کنار یکدیگر بایستیم 
و تغییر وضعیت را با هر مشــکل پیش رو 
آگاهانه طلب کنیم. ســوابق تاریخیِ همه 
جریان هایــی کــه به حق خواســتار تغییر 
هســتند، موجــود اســت. شــاید این حق 
ملتی باشــد که بی اعتنا به سوابق تاریخیِ 
جریان ها تصمیم بگیرد، اما دیگر حق ندارد 
به کسانی که در گذشته تصمیم گرفته اند، 

خرده بگیرد.

میراث ترامپ در میز مذاکره

در نظریه و عمل حقوق بین الملل، رضایت دولت ها مبنای مشروعیت 
هر تعهد بین المللی محسوب می شود. هیچ معاهده ای، صرف نظر از 
موضوع یا طرفین آن، بدون احراز رضایت آزاد و آگاهانه دولت ها، واجد اعتبار 
حقوقی پایدار نیســت. ایــن اصل، نه تنها در دکترین حقــوق بین الملل، بلکه 
به صــورت صریح در کنوانســیون ۱۹۶۹ وین درباره حقــوق معاهدات مورد 
شناســایی قرار گرفته است. با این حال، بررســی روند مذاکرات میان ایران و 
ایالات متحده در ســال های اخیر، به ویژه در بســتر سیاســت فشار حداکثری 
دولت دونالد ترامپ، نشان دهنده شکل گیری نوعی «بحران رضایت» است که 
مشروعیت حقوقی مذاکره تحت فشار را با تردیدهای جدی مواجه می سازد.
مطابق ماده ۵۲ کنوانســیون وین، هر معاهده ای که انعقاد آن «در نتیجه 
تهدید یا اســتفاده از زور» صورت گرفته باشد، باطل و فاقد اثر حقوقی است. 
هرچند این ماده ناظر بر زور نظامی اســت، اما تفســیر موسع آن در دکترین 
معاصر حقوق بین الملل، به ویژه در پرتو تحول مفهوم زور، شــامل اشــکال 
نوین اجبار نیز می شــود. تحریم های فراگیر، تهدید مستمر به اقدام نظامی و 
اعمال فشارهای اقتصادی ســازمان یافته، در بسیاری از تحلیل های حقوقی، 
به عنوان مصادیق «اجبار ناموجه» تلقی می شــوند کــه می توانند اراده آزاد 

دولت ها را مخدوش کنند.
اندیشــمندان حقوق بین الملل ایــران با تکیه بر همین مبانی، اســتدلال 
می کنند که مذاکره ای که در بســتر چنین فشــارهایی شکل می گیرد، از حیث 
حقوقــی با یک نقص بنیادین مواجه اســت. در این وضعیت، رضایت دولت 
نه نتیجه انتخاب آزاد، بلکه حاصل شــرایط اضطــراری و فقدان گزینه های 
واقعی اســت. این تمایز، از منظر حقوق معاهدات، اهمیتی اساســی دارد؛ 
چراکــه تفــاوت میان رضایت و تســلیم، تفاوت میان تعهــد معتبر و توافق 

شکننده است.
دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامــپ در ایالات متحــده، به عنوان یک 
مطالعه موردی برجســته، به روشــنی این بحران را نمایان می سازد. خروج 
یک جانبه آمریکا از توافق هســته ای که پیش تر در قالب قطع نامه شــورای 
امنیت ســازمان ملل نیز تأیید شــده بود، نه تنها نقــض تعهدات بین المللی 
محســوب می شود، بلکه نشــان دهنده بی اعتنایی آشــکار به اصل وفای به 
عهد (Pacta Sunt Servanda) اســت؛ اصلی که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین 
به عنوان یکی از ستون های حقوق معاهدات تثبیت شده است. حقوق دانان 
ایرانــی معتقدند رفتار دولت ترامپ، از یک  ســو اعتبار تعهــدات آمریکا را 
به شــدت تضعیف کرد و از ســوی دیگر، مفهوم رضایت در مذاکرات آتی را 
بــا بحران مواجه ســاخت. هنگامی که یک دولت نشــان می دهد تعهدات 
خود را تابع تغییرات سیاســی داخلی می داند، طرف مقابل عملا نمی تواند 
اطمینان یابد که رضایت امروز، فردا نیز محترم شمرده خواهد شد. در چنین 
شــرایطی، مذاکره نه ابزار تنظیم روابط حقوقــی پایدار، بلکه اقدامی موقت 
برای مدیریت فشار تلقی می شود. از منظر تحلیلی، سیاست فشار حداکثری 
ترامپ نمونه ای کلاســیک از «دیپلماســی اجبار» است که در آن، مذاکره نه 
جایگزین تهدید، بلکه مکمل آن است. این الگو، به جای کاهش تنش، تلاش 
می کند رضایت طرف مقابل را در شــرایط عدم توازن ســاختاری تولید کند. 
اندیشــمندان حقوق بین الملل ایران تأکید دارند که چنین رضایتی، حتی اگر 
در قالب توافق رســمی متجلی شود، فاقد پشــتوانه حقوقی و اخلاقی لازم 
برای تداوم اســت. نکته قابل توجه آن است که پیامدهای این رویکرد، صرفا 
محدود به روابط دوجانبه ایران و آمریکا نیســت. عادی سازی مذاکره تحت 
فشار، به تضعیف کلی نظم حقوقی بین المللی می انجامد. اگر پذیرفته شود 
که تهدید و تحریم می توانند ابزار مشــروع تولید رضایت باشــند، آنگاه اصل 
حاکمیــت برابر دولت ها عملا بی معنا خواهد شــد و حقــوق بین الملل به 

ابزاری در خدمت قدرت های مسلط تقلیل می یابد.
در همیــن چارچــوب، مخالفــت اندیشــمندان حقوق بین الملــل ایران 
با مذاکره تحت فشــار، نه از ســر نفی دیپلماســی، بلکــه از موضع دفاع از 
منطــق حقوقی نظام بین الملل قابل فهم اســت. از نگاه آنان، مذاکره ای که 
پیش فرض آن تهدید باشــد، حتی در صورت دســتیابی به توافق، به تثبیت 
الگویــی نابرابر و خطرناک منجر می شــود؛ الگویی که در آن، اجبار جایگزین 
رضایت و فشــار جایگزین حقوق می شــود. در جمع بنــدی، تحلیل حقوقی 
مذاکــرات ایران و آمریــکا، به ویژه با تمرکــز بر تجربه دوران ترامپ، نشــان 
می دهد که بحران رضایت یکی از چالش های اساســی این فرایند اســت. تا 
زمانی که تهدید، تحریم و بی اعتنایی به تعهدات پیشــین ادامه داشته باشد، 
هرگونه مذاکره نه تنها از منظر منافع ملی ایران، بلکه از حیث اصول بنیادین 

حقوق بین الملل نیز با پرسش های جدی مواجه خواهد بود.

دبیر شورای دفاعتوضیح معاون دفتر پزشکیان درباره خبر انتصاب 
معاون ارتباطات و اطلاع رســانی دفتر رئیس جمهوری درباره انتشــار خبر 
انتصاب دبیر شورای دفاع توضیحی ارائه کرد. مهدی طباطبایی در حساب 
کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شورای دفاع در ایام جنگ ۱۲روزه 
به  عنوان یک شورا ذیل شورای  عالی امنیت ملی تشکیل شد. حکم رئیس جمهور به 
دبیر این شــورا نیز جدید نیست و ضرورتی بر انتشار آن هم نبوده است». آخر هفته 
گذشته خبری مبنی بر انتصاب دریابان علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبری انقلاب 
و نماینده ایشــان در شــورای دفاع به  عنوان دبیر این شورا از سوی رئیس جمهوری 

منتشر شده است.

محکومیت شدید اقدام تروریستی در پاکستان
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان اقدام تروریستی در پاکستان را 
به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام 
تروریستی در مســجد حضرت «خدیجه کبری»  (س) در منطقه ترلای اسلام آباد، 
پایتخت پاکستان، در جریان برگزاری نماز جمعه که منجر به شهید و زخمی  شدن 
تعدادی از نمازگزاران شد را به شدت محکوم کرد. بقایی ضمن تسلیت به خانواده 
شــهدا و دولت و مردم پاکســتان، از خداوند بــزرگ برای مجروحــان این اقدام 
جنایتکارانه، بهبودی و سلامتی مسئلت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید 
بر موضع اصولی جمهوری اســلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشــکال و 
مظاهر تروریسم و افراطی گری خشن، پیشگیری و مقابله با پدیده شوم تروریسم را 
مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای منطقه و مبارزه مستمر با مرتکبان، 

سازمان دهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی آن دانست.

سفر اخیر فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان به عربستان، قطر 
و امارات در شــرایطی انجام شد که منطقه خلیج فارس در آستانه 
دور تــازه ای از گفت وگوهای ایران و آمریکا در مســقط قرار دارد و 
نگرانی از تشــدید تنش و احتمال درگیری نظامی میان دو طرف به  
طور محســوس افزایش یافته است. این ســفر، هرچند در ظاهر با 
محوریت انرژی، ســرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی بازتاب 
یافت، اما در واقع بخشی از تلاش آلمان برای بازتعریف نقش خود 
در نظــم جدید و مدیریت پیامدهــای احتمالی هرگونه درگیری در 
خلیج فارس به شــمار می آید. آلمان که پــس از جنگ اوکراین به  
دنبال تنوع بخشــی به منابع انرژی و کاهش وابســتگی به روسیه 
اســت، اکنون بیش از هر زمان دیگری بــه ثبات در خلیج فارس و 
روابط نزدیک با قدرت های میانی این منطقه نیازمند است. از همین 
رو، ســفر صدراعظم آلمان را باید اقدامی چندلایه دانست که هم 
اهداف اقتصادی و هم اهداف ژئوپلیتیک و امنیتی را دنبال می کند.
ایــن ســفر از نظر حقوقی و رســمی، یک ســفر ملــی بود و 
صدراعظم آلمان به نمایندگی از کشــور خود وارد منطقه شد. اما 
در عمل، وزن سیاســی آلمان در اتحادیه اروپا به گونه ای است که 
هر حرکت دیپلماتیک آن، بازتاب اروپایی پیدا می کند. کشــورهای 
خلیــج فارس نیز آلمان را نه صرفــا یک بازیگر ملی، بلکه یکی از 
دو ستون اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا می دانند. بنابراین، 
هرچند این سفر به  عنوان مأموریت اتحادیه اروپا معرفی نشد، اما 
پیامدهای آن فراتر از ســطح دوجانبه و در چارچوب سیاست های 

کلی اروپا قابل تحلیل است.
در گفت وگوهای صدراعظم آلمان با رهبران کشورهای خلیج 
فارس، موضوع ایران و احتمال تشدید تنش میان تهران و واشنگتن 
حضوری پررنگ داشــت. کشــورهای منطقــه نگران اند هرگونه 
درگیری مستقیم، امنیت انرژی، مسیرهای صادراتی و ثبات داخلی 
آنها را تهدید کند. آلمان نیز که در حال بازسازی ساختار انرژی خود 
است، به شدت از پیامدهای چنین بحرانی آسیب پذیر خواهد بود. 
از این منظر، سفر صدراعظم آلمان را می توان تلاشی برای دریافت 
ارزیابــی دقیق تر از فضای منطقه، هماهنگــی با بازیگران کلیدی 
و حتی ایفای نقش غیرمســتقیم در کاهش تنش دانست. قطر و 
عمان سال هاســت کانال های ارتباطی مهمی میان ایران و آمریکا 
بوده اند و نزدیکی آلمان به این کشــورها می تواند به برلین امکان 

دهد درک بهتری از روندهای پشت پرده داشته باشد.
این درحالی اســت که طی هفته هــای اخیر، لحن صدراعظم 

آلمان درباره ایران تندتر شــده. این تغییر لحن را باید در سه سطح 
تحلیل کرد: نخست، سطح سیاست داخلی آلمان: جامعه آلمان 
پس از جنگ اوکراین نســبت به تهدیدهای امنیتی حساس تر شده 
و انتظار دارد دولت مواضع ســخت گیرانه تری در برابر بازیگرانی 
اتخاذ کند که از نــگاه غرب رفتارهای بی ثبات کننــده دارند. دوم، 
ســطح روابط با آمریکا: آلمان در حوزه امنیتــی بیش از هر زمان 
دیگری به چتر ناتو و حمایت واشــنگتن متکی اســت و همسویی 
با گفتمــان آمریکا درباره ایران، به ویژه در موضوعات هســته ای و 
منطقه ای، برای برلین تقریبا اجتناب ناپذیر است. سوم، سطح رابطه 
تاریخی با اسرائیل: امنیت اسرائیل در سیاست خارجی آلمان یک 
اصل هویتی اســت و هرگونه تنش میان ایران و اســرائیل، فضای 
سیاســی آلمان را به ســمت مواضعی ســخت تر سوق می دهد. 
بنابراین، تندشــدن ادبیات صدراعظم آلمان را باید نتیجه ترکیبی 

از فشارهای داخلی، الزامات امنیتی و ملاحظات تاریخی دانست.
اما پرســش مهم تر این اســت که چــرا اروپا -آلمان، فرانســه 
و بریتانیا- مکانیســم ماشــه علیه ایران را فعال کــرد؟ اقدامی که 
نشــان دهنده فاصله گرفتن اروپا از موضع حمایتی گذشته در قبال 
برجام به شمار می آید. نخست، کاهش تدریجی تعهدات هسته ای 
ایران و افزایش سطح غنی سازی -واکنش تهران به خروج آمریکا از 
برجام- اروپا را در موقعیتی قرار داد که دیگر نمی توانست از توافقی 
دفاع کند که عملا بخش های اصلی آن اجرا نمی شد. دوم، نگرانی 
اروپا از فعالیت های گروه های مقاومــت طرفدار ایران در منطقه  و 
افزایش تنش ها در خلیج فارس، دریای ســرخ و مرزهای اسرائیل، 
فضای سیاســی اروپا را به سمت مواضع سخت تر سوق داد. سوم، 
همسویی فزاینده اروپا با آمریکا در جنگ اوکراین و مخالفت با ایران 
در آن همکاری با روسیه، باعث شد اروپا در قبال ایران نیز به سمت 
سیاســت های هماهنگ تر با واشــنگتن پیش رود. چهارم، تحولات 
اجتماعی ایران و اعتراضات گســترده، نگاه اروپا بــه ایران را از یک 

«شریک بالقوه» به یک «چالش سیاسی و حقوق بشری» تغییر داد و 
زمینه اجتماعی لازم برای چرخش سیاسی را فراهم کرد.

اروپا زمانی در کنار ایران در برجام ایستاده بود که تصور می کرد 
توافق می تواند هم برنامه هســته ای ایــران را محدود کند و هم 
زمینه ای برای کاهش تنش های منطقه ای فراهم آورد. اما با تغییر 
شرایط، افزایش سطح غنی ســازی، تشدید تنش های منطقه ای و 
فشارهای امنیتی ناشی از جنگ اوکراین، اروپا به این نتیجه رسیده 
کــه ادامه وضعیت موجود نه تنها به ثبات منطقه کمک نمی کند، 
بلکه امنیت انــرژی و منافع راهبردی اروپــا را نیز تهدید می کند. 
فعال شدن مکانیسم ماشه، نتیجه این تغییر محاسبات بود؛ تغییری 
که نشان می دهد اروپا اکنون بیش از گذشته ایران را نه یک شریک 

بالقوه، بلکه یک چالش امنیتی می بیند.
ایــن چرخــش را نمی تــوان به  طــور مطلق مثبــت یا منفی 
دانســت، بلکه باید آن را نتیجه محاسبات چندلایه اروپا در حوزه 
امنیت، انرژی و سیاســت داخلی دانســت. از نگاه اروپایی ها، این 
تغییر رویکرد فقط محصول فشــار آمریکا نیســت؛ هرچند نقش 
واشــنگتن در شــکل دهی به فضای امنیتی پس از جنگ اوکراین 
و در مدیریت پرونده هســته ای ایران بســیار پررنگ اســت. رفتار 
منطقه ای ایران، سطح غنی سازی و از جمله تحولات داخلی ایران 
و پیامدهای اجتماعی آن نیز در شکل دهی به افکار عمومی اروپا و 

سخت ترشدن فضای سیاسی علیه تهران نقش داشته است.
در همین چارچوب، نتایج دیدار پیش روی عراقچی، وزیر خارجه 
ایران، با ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا، در مسقط برای 
اروپــا اهمیتی فراتر از یک گفت وگو می تواند داشــته باشــد. اروپا 
این دیدار را آزمونی برای ســنجش میزان انعطاف پذیری تهران و 
واشنگتن و امکان بازگشــت -حتی محدود- به مسیر دیپلماسی 
می داند. اگر این مذاکره نشــانه ای از کاهــش تنش یا توافق های 
مرحلــه ای ارائه دهد، اروپا به احتمال زیاد از شــدت فشــارهای 
خود خواهد کاســت و فضای بیشتری برای تعامل با تهران ایجاد 
می کند. اما اگر نتیجه دیدار نشــان دهنده افزایش شکاف میان دو 
طرف باشد، اروپا آن را تأییدی بر ضرورت ادامه مسیر سخت گیرانه 
و حتی تشدید ابزارهای فشار تلقی خواهد کرد. از نگاه اروپایی ها، 
نشست مسقط نه فقط درباره حل مســئله هسته ای میان ایران و 
آمریکا، بلکــه درباره میزان پیش بینی پذیری رفتــار ایران و امکان 
مدیریت بحران های منطقه ای اســت؛ موضوعی که مســتقیما بر 

سیاست های آینده اروپا اثر خواهد گذاشت.

او افــزود که تعهدات باید محترم شــمرده شــوند و 
برابــری، احترام متقابــل و منافع متقابــل، پایه یک 
توافــق پایدار اســت. لازم به ذکر اســت که در میانه 
گفت وگوهای دیروز جمعه، فرمانده ســنتکام نیز به 
مذاکرات پیوســت تا به اعتقاد ناظران دیدگاه های نظامی آمریکا 
و ملاحظات امنیتی آنها در جلســات منعکس شــود. این حضور 
نشانه ای از اهمیت بالای این مذاکرات و تمرکز طرف آمریکایی بر 

تضمین منافع امنیتی و کاهش ریسک های منطقه ای بود.

واکنش های منطقه ای و پیامدهای دیپلماتیک مذاکرات مسقط
در کنار تلاش های عمان برای تســهیل مذاکرات، کشــورهای 
منطقه نیز با پیگیری فعال بر ادامه روند دیپلماسی تأکید کردند. 
فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، 
طــی مصاحبه ای بــا الجزیره اعلام کرد که ریاض امیدوار اســت 
بحران میــان آمریکا و ایران از طریق مســیرهای دیپلماتیک حل 
شــود. او تصریح کرد که گفت وگوهای دیپلماتیک می تواند زمینه 
ثبات و آرامش پایدار در منطقه را فراهم کند و مانع تشدید تنش ها 

شود.
هم زمان، تماس های دیپلماتیک مصــر با آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی و دیگر کشــورها ادامه یافت تــا از افزایش تنش ها 
جلوگیری شــود. بدر عبدالعاطــی، وزیر امور خارجــه مصر، در 
گفت وگوی تلفنی با رافائل گروســی، مدیرکل آژانس، بر ضرورت 
خویشــتن داری منطقه ای و تلاش برای کاهش تنش ها تأکید کرد 
و تحــرکات دیپلماتیک مصــر را برای حمایــت از امنیت و ثبات 
منطقه تشــریح کرد. ناظران منطقه ای و رســانه های بین المللی 
از جمله الجزیره و المیادین تأکید کردند که مذاکرات مســقط در 
شرایطی حساس برگزار شد؛ جایی که تجربه تلخ مذاکرات پیشین 
و درگیری هــای نظامی، اعتماد طرفین را تحت فشــار قرار داده و 
هرگونه توافق مستلزم تضمین های ملموس برای رفع تحریم ها و 
تضمین امنیت ایران است. همچنین نقش عمان به عنوان میزبان 
و میانجی، نقشی تعیین کننده در تسهیل ارتباط میان ایران و آمریکا 

و کاهش تنش های احتمالی داشت.

پیام مدیرکل آژانس به موازات مذاکرات عمان
رافائل گروســی، مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی، 
هم زمان بــا مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا در مســقط با 
میانجیگــری عمان اعلام کرد کــه آژانس همواره آمــاده اعزام 
بازرســان خود به ایران برای نظارت بر تأسیسات هسته ای است. 
او در گفت وگــو با شــبکه روســیه ۲۴ گفت که بازرســان اکنون 
برخی تأسیســات ثانویه ایران را بررسی می کنند، اما آماده بررسی 
تأسیســات مهم تر و اصلی نیز هســتند، از جمله سایت هایی که 

اورانیوم غنی شده تا سطح ۶۰ درصد در آنها نگهداری می شود.
گروســی تأکید کرد که موضع آژانس بازگشت طرف ها به میز 
مذاکره و تضمین دسترســی کامل بازرســان به تأسیسات است تا 
هرگونه توافق به درســتی اجرا شــود. او افزود کــه با وجود نبود 
فعالیت ایران در زمینه ســلاح هســته ای، این کشور قابلیت هایی 
در اختیار دارد و شکســتن بن بســت ایجادشــده پــس از جنگ 
۱۲روزه ژوئن ضروری اســت. مدیرکل آژانس با اشاره به اختلاف 
دیدگاه های ایــران و آمریکا گفت که نقش آژانس جایگزین ناپذیر 
اســت، زیرا تضمین رعایت توافقات تنها از طریق بازرسان ممکن 
اســت. به گفته گروســی، بدون نظارت دقیق، خطر بازگشت به 

تنش و درگیری وجود دارد و هرگونه پیشرفت دیپلماتیک مستلزم 
همکاری دو طرف و نظارت مؤثر آژانس خواهد بود.

سیدجلال ساداتیان: این دور از مذاکرات عمان، امید کوچک اما 
شکننده ای را شکل داد

سیدجلال ساداتیان، با نگاهی مثبت به دور 
تازه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در 
مســقط اظهار کرد «این دور از گفت وگوها 
توانسته امیدی شکننده و کم رنگ در فضای 
دیپلماتیک ایجاد کند؛ امری که اگر با دقت 
و جدیت دنبال شــود، می تواند مسیر مذاکرات را به سمت توافق 
هدایــت کند»، هرچند که این مدرس دانشــگاه اذعــان دارد که 
«کماکان گزینه جنگ روی میز قــرار دارد و نمی توان آن را نادیده 
گرفت». نماینده ادوار مجلس با اشــاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و 
فعال شدن مکانیسم ماشه در دوره پیشین تأکید کرد که «اسرائیل 
به عنــوان یک بازیگر منطقه ای و طرفی کــه علاقه ای به کاهش 
تنش نــدارد، می توانــد در صورتی که مذاکرات جدی تر شــود، با 
مانع تراشــی و اقدامات مخرب، جریان را به سمت تقابل نظامی 
هدایت کنــد»، بنابراین از دیــد او، «ضروری اســت که مذاکرات 
غیرمستقیم از قالب فعلی خارج و به شکل مستقیم دنبال شود تا 

پیامدها و تصمیم گیری ها شفاف تر و ملموس تر باشد».
ســاداتیان همچنیــن بر لــزوم بهره گیری از ظرفیــت افرادی 
ماننــد محمدجــواد ظریف تأکید کرد و گفت کــه «تیم فعلی در 
چارچوب مذاکرات غیرمســتقیم توان ایجاد نتایج مثبت و پایدار 
در دوره های بعدی را ندارد و تجربه قبلی نشــان داده اســت که 
نقش شخصیت هایی با تجربه دیپلماتیک گسترده می تواند مسیر 
مذاکرات را به شــکل معناداری تغییر دهد». ســفیر پیشین ایران 
در انگلســتان در عین حال هشدار داد «نگاه به این دور از مذاکرات 
نباید با چارچوب پنج دور پیشــین مذاکــره قبل از جنگ ۱۲ روزه و 
فعال ســازی مکانیسم ماشه اشــتباه گرفته شــود، زیرا تحولات 
داخلــی ایران، اعتراضات دی ماه و تغییــرات فضای منطقه ای و 
جهانی، معادلات را به کلــی دگرگون کرده اند و این مذاکرات باید 

مستقل از تجربه های گذشته تحلیل شوند».
ساداتیان با بیان اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران اکنون 
تجربه کافی برای جلوگیری از غافلگیری های شــوک آور مشــابه 
جنــگ ۱۲ روزه دارند، افزود «با وجود این، نباید فریب فضای مثبت 
شکننده را خورد. در حالی که خود را برای مذاکرات آماده می کنیم، 
خطر آغاز جنگ واقعی همواره وجود دارد و هیچ تضمینی نیست 
که این فرایند تنها به دیپلماســی ختم شود». به گفته این مفسر 
حوزه سیاســت خارجی، «برای افزایش شانس موفقیت، حضور 
مستقیم اســتیو ویتکاف در دورهای بعدی ضروری است و ایران 
نیز بایــد مذاکرات را به  طور متناوب در واشــنگتن پیگیری کند تا 
چارچوبی متوازن و شفاف میان دو طرف ایجاد شود و از هرگونه 

سوءتفاهم یا مانع تراشی جلوگیری شود».
این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد که «با وجود شکنندگی 
فضای کنونی، مذاکرات عمان توانسته فرصت دیپلماتیک مهمی 
ایجاد کند که هم می تواند به توافق ختم شــود و هم در صورت 
بی توجهــی به توصیه های لازم و اعمال فشــارهای منطقه ای و 
خارجی، امکان رویارویی نظامی همچنان جدی باقی می ماند». از 
نگاه این کارشناس، «کلید موفقیت در این دور، ترکیب حسن نیت، 
آمادگی برای اقدامات مستقیم، و استفاده از ظرفیت های انسانی و 

دیپلماتیک با تجربه است تا این فرصت شکننده به نتیجه ملموس 
و پایدار تبدیل شود».

احمد بخشایش اردستانی: باید مراقب نقش مخرب اسرائیل بود
در ارزیابی دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا 
در مســقط، احمد بخشایش اردستانی هم 
طی گپ وگفتش با «شرق»، نگاه مثبتی به 
نتایــج اولیه ایــن دور از گفت وگوها دارد و 
معتقد اســت که «این روند می تواند ادامه 
یابد و فرصت هایی برای پیشبرد دیپلماسی فراهم کند». به گفته 
نماینده مجلس دوازدهم، «حضور چهره های جدید آمریکایی در 
مسقط، از جمله جارد کوشنر و فرمانده سنتکام، نشان می دهد که 
آمریکا مسیر کم هزینه دیپلماسی را انتخاب کرده و قصد ندارد از 
طریق تنش و فشار نظامی، روند گفت وگوها را مختل کند». عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید می کند که 
«این وضعیت نشــانگر تمایل واشنگتن به اســتفاده حداکثری از 
فرصت هــای دیپلماتیــک بــرای دســتیابی به توافق اســت» و 
در عین حال هشــدار می دهد که «نقش آفرینی مخرب اســرائیل 
همچنان یــک تهدید بالقوه بــرای موفقیت مذاکرات به شــمار 
می رود و ایران باید نهایت هوشمندی و دقت را برای مدیریت این 

چالش ها به کار گیرد».
این کارشناس به برخی اظهارنظرهای نمایندگان مجلس که 
احتمال شکســت مذاکرات یا وقوع جنــگ را مطرح کرده اند، نیز 
پاســخ می دهد و می گوید «این گونه پیش بینی ها صرفا برداشت 
شخصی افراد است و بر اساس داده ها و اطلاعات محدود هر فرد 
شکل گرفته و هیچ یک از آنها موضع رسمی کمیسیون امنیت ملی 
یا مجلس شــورای اسلامی نیست». این استاد دانشگاه همچنین 
توضیح می دهد که «حضور جارد کوشــنر و فرمانده ســنتکام به 
معنای تهدید مستقیم علیه ایران نیست، بلکه بیشتر جنبه نمایش 
سیاسی دارد و هدف آمریکا، فشــار و استفاده بهینه از فضا برای 

گرفتن امتیازات حداکثری است».
اردستانی در ادامه پیش بینی می کند که «این دور از مذاکرات 
نباید با پنج دور گذشته در عمان مقایسه شود، چرا که شرایط کاملا 
متفاوت اســت. ایران اکنون هوشیارتر اســت و امکان غافلگیری 
ندارد، ضمن آنکه آمریکا هم تجربه جنگ گذشته را تکرار نخواهد 
کرد و ترامــپ به دنبال راهــکار کم هزینه برای پیشــبرد اهداف 
خود اســت». او با تأکید بــر ضرورت بهره گیــری از فرصت های 
دیپلماتیک، می گوید که «ادامه گفت وگوها می تواند به چارچوبی 
معنادار برای حل مســائل هســته ای منجر شود، اما موفقیت آن 
مســتلزم دقت، هوشمندی و مدیریت همه تهدیدات منطقه ای و 
فرامنطقه ای، از جمله تلاش های اسرائیل برای نفوذ و اختلال در 

مسیر مذاکرات است».
به گفته بخشایش اردستانی، «روند مسقط اگرچه امیدبخش و 
مثبت ارزیابی می شــود، اما شکننده است و ایران نباید گول فضای 
موقت مثبت را بخورد، بلکه باید با حفظ خط مشی روشن و اعتماد 
متقابل، روند را به سمت توافقی معقول و پایدار هدایت کند». این 
بهارستان نشــین تأکید دارد که «اکنون فرصتی است تا دو طرف با 
احترام متقابل و تمرکز بر حقوق و منافع ملی ایران، مسیر دیپلماسی 
را ادامه دهند و دستاوردهای ملموس برای کشور به دست آورند، 
در حالی که حفظ آمادگی و هوشیاری در برابر هرگونه اقدام مخرب 

یا تحریک آمیز، لازمه تضمین موفقیت مذاکرات است».

نگاهی به سفر صدراعظم آلمان به خلیج فارس
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